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پریسا محمودی، مربی کودکان افتخارآفرین محله در مسابقات کشوری چرت�ه است

کاش� ا�ت��اد کودکان قرقی
3

راه تجربه

گرد می گرفتـم؟ نـگاه کردم دیدم سـه کودک دارنـد در کوچه بازی  شـا
می کننـد. دسـت پسـرم را گرفتـم و بـردم پیششـان. از پسـرم کـه چرتکه 
بلد بود، چند سـ�ال محاسـبات ریاضی پرسـیدم و او هم فوری جواب 
داد. بچه هـا خوششـان آمـد. بـه آن هـا گفتـم چرتکـه یعنـی همیـن.
گـر دوسـت داشـته باشـید، می توانیـد از مادرهایتـان اجـازه بگیریـد و  ا

بیاییـد خانـه مـا، تـا بـه شـما هـم یـاد بدهم.
وصـف کاس هـای او بـا رضایتمنـدی بچه هـا و والدینشـان، خیلـی 
زود سـر زبان هـا افتـاد؛ به ویـ�ه وقتـی کـه پـای مسـابقات بـه میـان 
آمـد و اهالـی می دیدنـد گروه هایـی کـه محمـودی، مربیگـری آن را 
برعهـده دارد، بـدون تردیـد، صاحـب رتبـه می شـود. هی� کـدام از این 
موفقیت هـا و تجربه هـای کاریِ رو به افزایش، باعث نشـده اسـت که 
شهروند محله قرقی، از خدمتی که به عنوان هدف، برای خود تعریف 
کـرده اسـت، عقـب بنشـیند و انگیزه هـای مـادی را جایگزیـن آن کنـد.

تضمین ○●�
نتای� باورنکردنی

ا در  شـوق یادگرفتـن ر
چهره های تک تکشان 
ر  ؛ مثـا د یـد د د می شـو
بـرق چشـم های «رادیـن 
دلخـواه» کـه شـش سـاله 
اسـت و از یـک سـال پیـش،

ع  و ا شـر تکـه ر فتـن چر گر د یا
کرده اسـت. او با اعتمادبه نفس 
صحبت می کند و برایمان از آسمان 
آبـی رؤیاهـای کودکانـه اش می گوید؛

اینکـه دلـش می خواهـد بـه بچه هـای 
دیگر هم چرتکه یاد بدهد تا مثل او احساس 

سـربلندی کننـد.
کمـی مکـث می کنـد و عقربـه زمـان را جلوتـر می بـرد؛ بـه 
وقتی که درس هایش را خوب خوب خوانده، دندان پزشک 
شـده اسـت و بـا روپـوش سـفید دارد بـه بقیـه کمـک می کنـد کـه 

دندان هایشـان درد نداشـته باشد.
نـه در حرف هـای او ردپایـی از نداشـتن و نتوانسـتن را می شـود 
سـین  یا محمد فته « ی شسـت ر ر صحبت هـا یـد و نـه د د
ابراهیمی». نه سـاله اسـت و دو سـالی می شـود کـه رفت وآمدش 
بـه منـزل محمـودی برای یادگرفتن چرتکه شـروع شـده اسـت.
سـخت اسـت برایـش گفتـن از شـوقی کـه در لحظـه اعـام نتای� 
مسـابقات کشـوری چرتکـه، بـه قلـب کوچکـش سـرازیر شـده 
اسـت؛ همـان لحظه ای کـه اسـم محمدیاسـین را به عنـوان نفر 

اول مسـابقات، اعـام کردنـد.
او بـه مـدد ایـن موفقیـت، لبریـز از حـس «می توانـم» اسـت و 
بـا همیـن حس وحـال گران بهـا، می گویـد کـه حتمـا مهنـدس 

کامپیوتـر خواهـد شـد.
برای محمودی، آموزش دادن به امثال رادین ، محمدیاسین ،

علـی، ابوالفضـل و... لذت بخش تریـن کار دنیاسـت. هرچند که 
بـه خاطـر نداشـتن چنـد متـر فضـای اختصاصـی، ناچـار اسـت از 
فضـای منزلـش بـرای ایـن کار اسـتفاده کنـد؛«سـه تـا بچه دارم.

سـخت اسـت آرام نگـه داشـتن آن هـا هنـگام تدریـس. دوسـت 
دارنـد تلویزیـون ببیننـد و در خانه، آزاد باشـند.»

او کـه بارهـا از حق التدریـس خـود بـه نفـع کـودکان کم بضاعـت 
محله گذشـته اسـت، می گوید: کاش فرد خیراندیش یا مسئولی 
پیـدا می شـد کـه اسـتعداد ایـن بچه هـا را ببینـد و کمکـم کنـد.
مـن بـا شـگفتی هایی کـه در هـوش بچه هـای محلـه می بینـم،

رسـیدن بـه نتایـ� باورنکردنـی را تضمیـن می کنـم.

فراتر از ریا�یات○●�
تـا همیـن چنـد سـال پیـش، صرفـا مـادری دی�لمـه و خانـه دار 
رنـد و  ز آن دسـت بانوانـی کـه دغدغـه اشـتغال ندا بـود؛ ا
بـه تحصیـات عالیـه هـم فکـر نمی کننـد. روزی کـه فرزنـد 
چهارسـاله اش را در کاس چرتکـه �بت نـام کـرد، فکـرش را 
هـم نمی کـرد کـه دنیـای شـیرین محاسـبات ذهنـی، خـودش 
«از هفـت سـال  را بیـش از فرزنـدش، جـذب و عاقه منـد کنـد؛
پیش تصمیم گرفتم به دنیای چرتکه ورود کنم و آن را اصولی 
و حرفـه ای یـاد بگیـرم. بایـد آمـوزش می دیـدم. دوره هـا را بـا 
عاقـه گذرانـدم، مـدرک مربیگـری را گرفتم و تدریس را شـروع 
کـردم. بـرای مـن، چرتکـه فقـط چرتکه نبـود و باعث شـد حس 
کنـم بـه دانسـتن بیشـتر، احتیـاج دارم. مـن بـه ادامـه تحصیل 
عاقه منـد شـده بـودم. بـا تمـام مشـغله های مـادری، عزمـم را 
جـزم کـردم، دانشـگاه رفتـم و در رشـته علوم تربیتـی، درسـم را 

تـا مقطـع لیسـانس ادامـه دادم.»
و بـه پشـتوانه همیـن تجربه هـای شـخصی، بـا اطمینـان  ا
می گویـد: تصـور عامـه مـردم دربـاره چرتکـه کامـل نیسـت؛

اینکـه چرتکـه را در یـاد گرفتـن محاسـبات ریاضـی خاصـه 
می کننـد. یادگرفتـن ایـن مهـارت، اعتماد به نفـس می دهد به 
دانش آموز و هر کسـی که آن را آموخته باشـد. تمرکز را افزایش 
می دهد و آدم های دقیق تر و نکته سـن� تری می سـازد. از من 
می شـنوید، چرتکـه فراتـر از ریاضیـات اسـت و در زمینه هایـی 
کـه فکـرش را هـم نمی کنیـد، تأ�یـر مثبـت می گـذارد؛ مثـل 
زیـاد کـردن سـرعت تسـت زدن و شـانس موفقیـت در کنکـور.

گرد○●� کار با ٣شا آغاز 
 خانه اش در نبود فضای آموزشی مستقل، به ناچار شده است 
محـل رفت وآمـد گروه هـای ده تـا بیسـت نفره کـودکان محلـه 
کـه مشـتاق یادگرفتن چرتکه اند. به پیشـنهادهای کاری اش 
از معتبرتریـن م�سسـات آموزشـی در نقـاط برخـوردار مشـهد 
نیـز جـواب منفـی داده اسـت. چنـد سـال پیـش که ایـن بانوی 
پرتـاش تصمیـم گرفـت عشـق و توانایـی  خـود در تدریـس 
چرتکـه را بـه فرزنـدان حاشـیه شـهر هدیـه بدهـد، صرفـا یـک 

مربـی گمنـام و تـازه کار بـود.
گردانش این طـور  او بـا لبخنـد از نخسـتین تجربـه کاری و شـا
برایمـان می گویـد: فقـط می خواسـتم یـاد بدهم، بـدون اینکه 
بـه شـهریه و درآمـد و ایـن طـور چیزهـا فکـر کنـم. از کجـا بایـد 

فرزانه شـهامت|زندگی کاری بلرای پریسلا محمودی،

ور در محلله قرقلی، دو  آملوزگار دبسلتان پسلرانه مسلر
ن  یبلا سلت کله گر یلی  ا ها د ، کمبو ن ه آ ی تیلر و . ر د ر ا و د ر
محلله و فرزندانلش را گرفتله اسلت؛ مثلا کودکانلی کله بلا 
وجلود برخلورداری از توانایی  هلای لازم بلرای شلرکت در 
رقابت هلای مختللف، تلوان پرداخلت ورودی مسلابقات را 
ندارنلد، بنابرایلن از حضور در رویدادها و کسلب مدال های 
رنگارنلگ، بازمی ماننلد. روی روشلن ماجلرا بلرای او، دیلدن 
هلوش سرشلار ب�ه هایلی اسلت کله از دل محرومیت هلا 
سلر برمی آورنلد و بلا گلذر از موانل�، خلودی نشلان می دهنلد.
این بانوی سی ودوسلاله، به امید کشف گن� استعدادهای 
نلاب و دیلدن موفقیلت کلودکان محلله، سال هاسلت کله 
توانمنلدی اش در آملوزگاری و آملوزش چرتکله را در اختیلار 
رقلی گذاشلته اسلت. کسلب رتبله اول تلا 

ُ
امیدهلای فلردای ق

سلوم دانش آموزانلش در مسلابقات کشلوری چرتکله کله 
کمتلر از یلک ملاه پیلش بله میزبانلی مشلهد برگلزار شلد، یکلی 
از دسلتاوردهایی اسلت کله در هفلت سلال فعالیتلش، برای 

چندمیلن بلار تکلرار شلده و او را بله ادامله راهلی کله آغلاز 
کلرده اسلت، ترغیلب می کنلد.

مـن بـا شـگفتی هایی کـه در هـوش بچه هـای محلـه می بینـم،
رسـیدن بـه نتایـ� باورنکردنـی را تضمیـن می کنـم.

ندیـش یـا  ا د خیر کاش فـر
مسـئولى پیدا مى شـد که استعداد 
ایـن بچه هـا را ببینـد و کمکـم کنـد.

مـن بـا شـگفتى هایى کـه در هـوش 
بچه هـاى محلـه مى بینـم، رسـیدن 
بـه نتایـج باورنکردنـى را تضمیـن 

مى کنـم


